
مهدی حسین زاده یزدی در گفت وگو با »وطن امروز« چرایی حضور میلیونی در تشییع شهید سلیمانی را تشریح کرد

فطرت کلید فهم رفتارهای اجتماعی ایرانیان

شبکه های فارسی زبان معاند را لیست می کردم؛ این تعداد آنقدر 
زیاد شده است که دیگر قابل تصور نیست. حالا علاوه بر شبکه های 
ماهواره ای، شبکه های اجتماعی هم اضافه شده اند. در دنیا کدام 
کشور را سراغ دارید که این تعداد شبکه اپوزیسیون متمرکز روی 
ذهن و فکر مردم اسکی روند؟ متاسفانه ما ضعف در رسانه  داریم. 
ما در جهاد تبیین دچار ضعف هستیم و نتوانسته ایم برای مردم 

بدرستی توضیح دهیم. 
  ریش�ه های ش�کل گیری این تعریف غلط از اعت�راض را چه 

مواردی می دانید؟
اول باید دید این تعریف غلط در راستای منافع چه کسانی است. 
این تفسیر نادرستی که مشارکت  نکردن را تقابل با نظام اسلامی 
معنا می کند و آن را در مسیر براندازی می بیند، منافع چه جریاناتی 
را تامین می کند؟ همه ما در اطراف خود کسانی را می شناسیم 
که در انتخابات مشارکت نکردند. بسیاری از آنها تنها می خواهند 
نارضایتی از وضع اقتصادی را نشان دهند. پس تفاسیر براندازانه 
بی تردید غلط است. هر چند ممکن است همه مدعیان آن نیت 

باطلی نداشته باشند اما در راستای منافع اغیار قدم می گذارند.
ذی نفع این تفاسیر غلط در وهله نخست استکبار جهانی است؛ 
همان ها که دست ش��ان از نفت ما کوتاه شده  است. همان ها که 
ایران اسلامی معادلات شان را به هم ریخته است. ایادی آنان در 
رسانه های فارسی زبان می کوشند تفسیرشان را جا بیندازند. برای 

آن هم همه کاری می کنند.
  ب�ه نظرم جامعه ایرانی در بزنگاه های حس�اس، برجس�تگی 
رفتاری ویژه ای از خود نش�ان می دهد. ب�رای مثال در ماجرای 

تش�ییع شهید حاج قاسم، کمک های مردمی به سیل زدگان، یا 
حتی در بحران هایی مثل زلزله و جنگ، این ویژگی برجسته به 
 وضوح دیده می شود. برخلاف تصور رایجی که معنویت در جامعه 
کمرنگ ش�ده است، ما ش�اهد بروز و ظهور معنویت در چنین 
مواقعی هستیم. آیا می توان چنین برداشتی از جامعه امروز ایران 
داشت؟ اگر چنین است، چرا این بروز و ظهور معنویت بیشتر در 

بزنگاه ها نمایان می شود؟
اولا جامعه ایرانی، مشابه دیگر کشورهایی که محبت اهل بیت 
دارند، رفتار می کند. نکته دوم، همراهی و همدلی مردم است که 
در شرایط مختلف خود را نشان می دهد. با این حال، گاهی این 
همراهی و همدلی تحت تأثیر عواملی همچون مشکلات معیشتی 
قرار می گیرد. در چنین شرایطی، وظیفه ما این است وضعیت را 
برای مردم شفاف کنیم. مردم را باید محرم دانست و شرایط را 
برای ش��ان به  وضوح توضیح داد. ب��ه نظر من، بزرگان و رهبران 
جامعه ما مردم ایران را بخوبی شناخته اند و به همین دلیل جرأت 
تصمیم گیری هایی را دارند که بسیاری از مسؤولان دیگر ندارند. 
آنها می دانند دل مردم با کیس��ت. در این میان، جامعه اسلامی 
ایران، تربیت شده تحت تعالیم اسلام و اهل بیت، بیشتر به آسمان 
گرایش دارد. این تربیت سبب شده جامعه ایرانی، غربی نشود. با 
در نظر گرفتن اینکه جامعه ایرانی بیش از هزار سال تحت تعالیم 
اسلام و اهل بیت تربیت شده است، این تعلقات بسادگی از بین 
نمی رود. حتی اگر مشکلاتی در جامعه به وجود آید، این تعلقات 
آسیب می بیند اما نابود نمی شود. به همین دلیل، کسانی که از 
این ویژگی بی خبرند، جامعه ایران را غیرقابل پیش بینی می دانند. 

آنها نمی دانند این جامعه زیر سایه و چتری متفاوت رشد کرده 
است و تعلیماتی کاملا متفاوت دریافت کرده است.

  س�خن از فروپاشی اجتماعی در بافتی که چنین بزنگاه های 
تاریخی و نمودهای برجس�ته ای از همبس�تگی و انسجام ملی 
در آن وجود دارد، قابل تأمل و تحلیل است. آیا مراسم تشییع 
میلیونی شهید سلیمانی، که نمادی از وحدت و همدلی مردم بود، 
خود می تواند این ادعای فروپاشی اجتماعی را نقض کند؟ یا حتی 
می توان از دل چنین رویدادی، با وجود گستردگی و عظمت آن، 

نوعی دوگانگی یا دوقطبی اجتماعی را استخراج کرد؟
این نکته مهم است که مفهوم فروپاشی اجتماعی در تحلیل های 
معاصر گاه به شکلی سطحی و بدون درک زمینه های فرهنگی و 
تاریخی جامعه ایران به کار می رود. برخی جامعه شناسان، با تکیه 
بر نظریه ها و مدل های غربی، مفاهیمی مانند فروپاشی اجتماعی را 
درباره ایران اسلامی به کار می برند اما باید پرسید آیا این مفاهیم در 
زمینه جامعه ایران معنا و مصداق مشابهی دارد؟ مفاهیمی همچون 
»شکاف نسلی« یا »فروپاشی اجتماعی« برساخت شدند و در بستر 
و فرهنگ جوامع غربی معنا پیدا می کنند اما در جامعه ایرانی که 
روابط خانوادگی و ارزش های مش��ترک همچنان پررنگ است، 
مثلا مفهوم شکاف نسلی تا چه حد با واقعیت سازگار است؟ در 
جامعه ای که حتی در شرایط دشوار اقتصادی، تعلقات خانوادگی 
و باورهای مشترک فرهنگی و دینی پابرجاست، مفهوم شکاف 
نسلی چه معنایی دارد. بله! در جوامعی که فرزند از سن قانونی از 
خانواده جدا می شود و بعضا کاری هم با خانواده ندارد، معنا دارد. 
اختلاف سلیقه ها و تفاوت های نسلی، امری طبیعی و گریزناپذیر 

است اما این به معنای شکاف نسلی نیست. در چنین جامعه ای، 
فرزندی که در اوج مشکلات به پدر و مادر خود مراجعه می کند 
یا در بزنگاه هایی همچون زلزله، سیل یا تشییع های ملی، همدلی 
خود را به نمایش می گذارد، به وضوح نشان می دهد ارزش های 
مشترک و ریش��ه های فرهنگی هنوز قوی و فعالند.اما چرا این 
مفاهیم برساخت می ش��ود؟ آیا صرفا یک ابزار تحلیلی است یا 
اهداف سیاسی نیز پشت آن  نهفته است؟ به نظر می رسد برخی 
از این مفاهیم با اهداف خاصی برای ایجاد نگرانی یا بهره برداری 
از وضعیت های اجتماعی برساخت و ترویج می شود. در حقیقت، 
مفهوم فروپاشی اجتماعی می تواند به ابزاری سیاسی برای القای 
نوعی یأس یا جهت دهی به افکار عمومی تبدیل شود. اگر جامعه ای 
مانند ایران در بزنگاه های تاریخی همبستگی خود را نشان می دهد، 
این نش��ان دهنده وجود باورهای مشترک و ارزش های ریشه دار 
است. چنین جامعه ای، حتی اگر با مشکلات و اختلافات روبه رو 
باشد، همچنان از پویایی و قابلیت بازسازی برخوردار است. این 
امر باید به دقت تحلیل شود و از تکرار و پذیرش مفاهیمی که 
صرفا بر اساس الگوهای غربی ساخته شده اند، پرهیز کرد. درک 
درست از مفاهیم اجتماعی و به کارگیری آنها در بستر فرهنگی 
و تاریخی جامعه ایران، نه تنها به تحلیل دقیق تر مسائل کمک 
می کند، بلکه از س��ردرگمی و سوءبرداشت هایی که می تواند به 
اشتباهات در سیاس��ت گذاری ها یا نگرش عمومی منجر شود، 

جلوگیری خواهد کرد.
  ش�خصیت سردار سلیمانی ابعاد اساطیری نیز دارد؛ این بعد 
فراتر از ارتباط صرف با اعتراضات اقتصادی یا مس�ائل سیاسی 
اس�ت. حضور مردم در مراسم تشییع سردار سلیمانی لزوما به 
معنای حمایت از ساختار یا براندازی نیست، بلکه ممکن است 
شهید سلیمانی به نوعی به نمادی اسطوره ای در جامعه ایرانی 
تبدیل ش�ده باشد. جامعه ایرانی که سابقه ای غنی از ادبیات و 
اساطیر و قهرمانان ملی دارد، براحتی این شخصیت را با سنت های 
خود هماهنگ می کند و این باعث می شود به سردار سلیمانی به 
عنوان یک الگوی اس�طوره ای نگاه کند. در نتیجه، واکنش های 
مردم در چنین شرایطی را می توان در همین بستر اسطوره سازی 
و الگوهای قهرمانی جامعه ایرانی تحلیل کرد؛ شما این تاثیر را 

چطور ارزیابی می کنید؟
من با تعبیر اس��طوره موافق نیس��تم. این مفهوم بهره ای از 
برساخت دارد؛ به عبارتی، این مفهوم گونه ای با تخیل عجین شده 
است. فرهنگ ما نیاز به اسطوره ندارد. ایران سردارانی همچون 
سردار سلیمانی، شهید همت و بزرگانی دارد که واقعی هستند 
و واقعیت شان ورای هر اسطوره ای است. ما جامعه ای هستیم که 
قهرمانان خود را داریم و نیازی به خلق قهرمانان مصنوعی نداریم. 
ما بیش از ۱۴۰۰ س��ال است با امام حسین)ع( زندگی کرده ایم 

و به تعبیر شهید سلیمانی ما خود را ملت حضرتش می دانیم.
  من اس�طوره را نمی خواس�تم به عنوان یک مفهوم متضاد با 
ارزش تعریف کنم. یعنی بالاخره به خود شخصیت امام حسین 
علیه السلام هم می توان به عنوان یک اسطوره، حداقل به عنوان 
اس�طوره  ایثار، نگاه ک�رد.  اینکه یک انس�ان غیرایرانی بدون 
اعتقادات یک فرد شیعه تمایل پیدا می کند به امام حسین)ع(، 
آیا صرفا به خاطر رویکرد حق و باطل است؟ یا اینکه رویکردهای 

احساسی هم در آن مؤثر است؟
بحثم سر تضاد با ارزش نبود؛ فرهنگی که در خود انسان های 
والا یا به تعبیر نادقیق ابرانسان ندارد، نیاز به برساخت اسطوره دارد 
اما تاریخ و فرهنگ ما لبریز است از این انسان های والا و متعالی. 
به نظرم گرایش به امام حسین)ع( هم که مثال زدید، از مواردی 
است که با مفهوم فطرت می توان توضیح داد. فطرت، چیزی است 
که نمی توان آن را محصول جامعه دانست. حتی کسی که اعتقادی 
ندارد، وقتی آن جمال و زیبایی را می بیند، بدان تعلق پیدا می کند. 
  از زیست سیاسی شهید سلیمانی چه الگویی می شود برای 
جامعه ایرانی استخراج کرد. فردی که در اوج قوه قاهره است و 
رویکردهای سیاست خارجی اش در مقابل قدرت های خارجی 
قرار دارد، در داخل یک انسجام بین جناح های مختلف سیاسی 

را دنبال می کند.

مهم ترین شاخصه مکتب شهید سلیمانی همانا مردم محوری 
آن است. مردم محوری که ذیل مردم سالاری دینی معنا می شود. 
این مردم محوری لوازمی دارد. یکی آن است که در هر تصمیمی 
باید مردم را قانع کرد. راز موفقیت انقلاب اسلامی قبل از سلاح ها، 
موشک ها و هر چیز دیگری، مردم بودند و هستند. راز موفقیت امام 
خمینی )ره( در چه بود؟ در داشتن مردم. دقت کنید حضرت آقا 
در هر شرایط بحرانی در کشور خود را ملزم می دانند با مردم حرف 
بزنند. مردم ما نیاز دارند از تصمیمات اتخاذ شده قانع شوند. قانع 
کردن مردم یکی از بنیادی ترین ویژگی های مکتب سردار سلیمانی 
است. در صورتی که بخواهم سیر اتفاقاتی را که در چند سال پایانی 
عمر با برکت شهید سلیمانی رخ داد بررسی کنم و آن را با آنچه 
قبل از آن بود مقایسه کنم، می بینیم تغییرات عمده ای در رویکردها 
و سیاست ها ایجاد شده است. به طور خاص، در دولت های قبلی  
این گفتمان مطرح می شد که باید با دنیا ارتباط برقرار کنیم و 
گفت وگوی تمدن ها در اولویت قرار گیرد. این در حالی است که 
در سال های اخیر، تغییراتی در منطقه رخ داد که یکی از اوج های 
آن، شهادت شهید سلیمانی بود و پس از آن شهادت سیدحسن 
نصرالله نیز به وقوع پیوست. این رویدادها در حقیقت تقابلی را بین 
دیدگاه هایی که از قبل مطرح می شد، یعنی گفتمان گفت وگوی 
تمدن ها و رویکردی که به تقابل با استکبار تاکید دارد، ایجاد کرد. 
در واقع، این تقابل برجس��ته تر از گذشته شد و به نوعی حافظه 
جمعی جدیدی شکل گرفت. در اینجا باید به اصل قرآنی توجه 
کنیم که انسان فراموشکار است. انسان زود غافل می شود. یکی 
از دلایل تغییرات در جمهوری اسلامی همین فراموشکاری ها و 
ناتوانی در حفظ تجربیات گذشته است. برای کسانی که دغدغه 
انقلاب را دارند و دل ش��ان برای اسلام می تپد، ضروری است که 
تجربیات گذشته را مرور کرده و از آنها درس بگیرند. بسیاری از 
اوقات می بینیم با وجود تجربیات گذش��ته، دوباره به اشتباهات 
مشابه دچار می شویم. اینجاست که نقش جهاد تبیین دوچندان 
می شود. باید با مردم صحبت کرد و تاریخ را گفت و گوشزد کرد 

که من جرب المجرب حلت به الندامه.
  ب�ا وجود این حافظه تاریخی ضعی�ف و چالش هایی که ذکر 
کردید، شهادت ایشان تأثیرات بلندمدتی بر فرهنگ سیاسی 
و اجتماعی ما می گذارد. این تأثیرات می تواند حتی در فرهنگ 
سیاسی و اجتماعی کشورهای منطقه هم اثرگذار باشد. اگر چنین 
اثر بلندمدتی وجود دارد، ما چطور می توانیم از آن بهره برداری 
کنیم؟ این بهره برداری چگونه می تواند در راستای انسجام بخشی 

به فرهنگ مقاومتی که به آن پایبندیم، باشد؟
این اثر زمانی ثمربخش می شود که شهادت سردار سلیمانی 
که توانس��ته تأثیرات واقعی و ملموسی برای کشور و منطقه به 
ارمغان بیاورد بدرستی تبیین شود. به نظر من، همان گفتمان اول 
انقلاب که بر مبارزه با استکبار و نشان دادن حق زندگی برای مردم 
تأکید می کرد، باید دوباره برای مردم تبیین شود. اگر این گفتمان 
بدرس��تی تبیین شود و همچنان الهام بخش باشد، تأثیر شهید 
سلیمانی معنا پیدا می کند و عمیق تر خواهد شد. وقتی گفتمان 
مبارزه با استکبار که سلیمانی هم در آن نقش داشت، به مردم 
بازگو شود و آنها ببینند این مبارزه به نفع زندگی بهتر و مستقل 

آنهاست، آن وقت این گفتمان به نقطه قوت تبدیل می شود.
  چ�ه ضعف هایی وجود دارد که باعث می ش�ود اثری که باید 
در نتیجه اقدامات تبیینی فعلی گذاش�ته ش�ود، به آن صورت 

دیده نشود؟
در یک کلام فاصله با مردم؛ دور شدن از نسل جوان و نوجوان. 
اوایل انقلاب، کمیته ها و مساجد این نقش ارتباطی را ایفا می کردند.  
جوانان و نوجوانان غالبا به گونه ای مثلا با مساجد در ارتباط بودند. 
اما آیا امروز هم همین ارتباط برقرار است؟ مثلا آیا مساجد نقش 
خود را ایفا می کنند؟ در برخی مساجد و مناطق، هنوز هم افرادی 
با انگیزه در حال فعالیت هستند اما آیا همه مساجد چنین هستند؟ 
باید حواس مان به س��نت های ژرف اسلامی باشد. الان مساجد 
چقدر در رفع مشکلات مردم سهم دارند؟ چقدر ائمه جماعت از 
ح��ال و روز مردم محل با خبرند؟ باید پل های ارتباطی بیش از 

گذشته احیا شود.

شهید سلیمانی را به کنشگری در میدان می شناسیم. به این معنا که آن شهید 
بزرگوار همواره در میدان مبارزه و اقدام حاضر بود اما اجازه بدهید مفهوم میدان را 
فراتر از جبهه جنگ بررسی کنیم. پیر بوردیو، جامعه شناس فرانسوی به مفهومی 
به نام میدان )به فرانس��وی champ( اشاره می کند. به باور وی، میدان ساختاری 
اجتماعی است که قواعد و اصولی دارد و در آن بازیگران به رقابت با یکدیگر می پردازند. 
میدان مجموعه ای از موقعیت ها را فراهم می کند و بازیگران با موقعیت های متفاوت، 
فرصت های گوناگونی دارند که منافع خود را تامین کنند. بازیگران در میدان با یکدیگر 
رقابت می کنند و موقعیت آنها در میدان وابسته به میزان توانمندی ای است که در 
اختیار دارند. بوردیو توانمندی ها را مرتبط با ۴ نوع سرمایه می داند: سرمایه اقتصادی، 
سرمایه اجتماعی )انواع گوناگون روابط ارزشمند با دیگران(، سرمایه فرهنگی )دارایی ها 
و مهارت های فکری آموزشی و فرهنگی( و سرمایه نمادین )مقبولیت اجتماعی(. هر 
بازیگری که بتواند میزان بیشتری از این سرمایه ها را جمع آوری کرده و به کار گیرد، 
می تواند در میدان پیروز شود. موقعیت کنشگران در میدان وابسته به سرمایه آنهاست 
و بنابر مقدار و نوع سرمایه ای که در اختیار دارند، جایگاه شان در فضای میدان تعیین 
می شود. در میدان، کشمکش ها میان بازیگران که برای کسب موقعیت بهتر مبارزه 
می کنند جریان دارد و هدف شان این است روابط قدرت موجود را حفظ یا دگرگون 
کنند. شهید سلیمانی تلاش می کرد در این میدان، روابط قدرت را تغییر دهد و مردم 
مظلومی را که تحت استیلای آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند به قدرت برساند.

شهید سلیمانی توانست با جلب اعتماد مردم، سرمایه اجتماعی جبهه مقاومت 
را افزایش دهد. همین موضوع باعث شد باورمندان به مقاومت از ملیت های مختلف 
)ایرانی، افغان، عراقی، لبنان و...( در کنار یکدیگر جمع ش��وند و جبهه مقاومت را 
گس��ترش دهند. توانمندی مهم دیگر حاج قاسم این بود که سرمایه نمادین محور 
مقاومت را افزایش داد. فرد یا گروهی که سرمایه نمادین دارد برتری، شایستگی و 
جایگاه ممتازش توسط مردم و جامعه پذیرفته شده است. میدان، قواعد خود را دارد 
و کسی پیروز است که بتواند سرمایه های چهارگانه را بخوبی علیه حریف بسیج کند. 
حاج قاسم قواعد میدان را می شناخت و وقتی متوجه شد محور مقاومت در برخی 
سرمایه ها نمی تواند با حریف رقابت کند، سراغ سرمایه اجتماعی و سرمایه نمادین رفت. 
سردار دل ها با تقویت رابطه خود با جامعه و مردم توانست کاستی ها در انواع دیگر 
سرمایه را جبران کند و با این سیاست غلبه بر حریف قدرتمند در میدان را ممکن 
کند. رجوع به مردم، احترام و تواضع در برابر جامعه و پرهیز از هر رفتار و گفتاری که 
احساس جامعه را خدشه دار کند، سرمایه اجتماعی فراوانی برای وی و جبهه مقاومت به 
ارمغان آورد. به علاوه او با خودداری از ورود به مناقشه های جناحی توانست از سرمایه 
نمادین خود مراقبت کند. هیچ کس جمله ای از او نشنیده که رنگ و بوی جناحی 

داشته باشد. همین موضوع باعث شد همه جناح های سیاسی در برابر او سر تعظیم 
فرود آورند. بر اساس نظریه میدان، بازیگران معمولا بازنمایی های مناقشه برانگیزی 
را علیه طرف مقابل برپا می کنند. این بازنمایی ها سلاحی برای مبارزه و پیروزی در 

میدان است و می تواند در قالب کلیشه یا حتی دشنام ظاهر شود.
در این مورد دشمنان ایران، شهید سلیمانی را با برچسب »تروریست« مورد هجمه 
قرار داده و تهمت های ناروا به ایشان می زدند تا بتوانند سرمایه اجتماعی و نمادین 
ایشان را از بین ببرند. تشییع شکوهمند پیکر ایشان نشان داد حتی پس از شهادت، 
اعتماد و محبوبیت ایشان نزد مردم ایران و منطقه تداوم دارد و ترفند دشمنان مؤثر 
واقع نشده است. اما شیوه کنشگری شهید سلیمانی در میدان، درس آموخته هایی 

برای ما دارد که با کاربست آنها می توان در برابر حریف پیروز میدان شد. 
۱- داشتن طرح های نو و یافتن راه حل های ایجابی مهم است. باعث تاسف است اگر 
وفاداران جبهه انقلاب اسلامی به انحصار و بستن و محدود کردن شهرت یابند. در 
کنش های شهید سلیمانی چنین راهکارهایی دیده نمی شود. اندیشمندان و هواداران 
جبهه انقلاب باید به ایده های نو و راه حل ایجابی، موثر و راهگشا در حکمرانی بیندیشند.

۲- وقتی از نظر سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی )فناوری و مهارت( ضعف داریم، 
تنها راه باقیمانده، تلاش برای کسب سرمایه اجتماعی و سرمایه نمادین است. شهید 
سلیمانی الگوی موفقی برای ارتباط موثر با مردم و جلب اعتماد آنها بود، کافی است یاد 
بگیریم ایشان چگونه با مردم تعامل می کرد، چگونه همدلی مردم را جلب کرده و چگونه 
خط قرمزها و حساسیت های افکار عمومی را درک کرده و از آنها اجتناب می کرد. اگر 
عامل سقوط دولت سوریه را از دست دادن اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی بدانیم، 
آنگاه می توان این سوال را مطرح کرد که ادامه یافتن سیره شهید سلیمانی و جلب 
اعتماد مردم، آیا ممکن بود رخدادهای سوریه و منطقه را به گونه ای دیگر رقم بزند؟
3- تفکر انقلابی و مقاومت برای مردم بسیار جذاب است. تصور نادرستی که در برخی 
مسؤولان پدید آمده، این است که شعارهای انقلابی و اندیشه مقاومت در برابر استکبار 
جذابیتی ندارد و تکرار اینها باعث دور شدن مردم از حاکمیت می شود. همین چند 
روز پیش بود که یکی از سیاستمداران گفت »ما باید با واقع بینی بپذیریم که نه 
رسالت تغییر نظم جهانی را داریم و نه قادر به انجام آن هستیم«. یکی از مسؤولان 
دولتی هم تاکید کرد »اینکه صبح بلند شوی و بشنوی که چه کسی می خواهد از چه 
کسی انتقام بگیرد باید جمع شود«. آیا بیان این جملات و اندیشه های ضد مقاومت 
که به سلطه پذیری توصیه می کند، باعث محبوبیت این سیاستمداران خواهد شد و 
سرمایه اجتماعی به ارمغان می آورد؟ شهید سلیمانی که همیشه در میدان مبارزه بود 
و در سخنرانی های پرشورش »ترامپ قمارباز« را به مبارزه می طلبید و از »خامنه ای 
عزیز« دفاع می کرد، محبوب تر بود و هست یا این سیاستمداران سازش طلب؟ نیک 
بنگریم متوجه می شویم مردم از دورویی و به نام انقلاب نان خوردن برخی مدیران 
و مسؤولان خسته شده اند و متنفرند، نه از مبارزه و انقلابی بودن. این درس مهمی 

است که از سیره شهید سلیمانی می آموزیم.

از دیرباز واحدهای سیاسی را به اعتبار آیین های خاص مردمی که به آنها تعلق 
داشته اند می شناسند. در جهان باستان هر شهر یا واحد سیاسی خدا و آیین خاص 
خودش را داشت. مرسوم بود اعضای هر پولیس را بر اساس خدایان و آیین مذهبی 
ایشان معرفی کنند. در عین  حال قهرمانان هر واحد سیاسی این فرصت را داشته اند 
تا در کنار خدایان شهر مورد ستایش قرار بگیرند. آیین پاسداشت قهرمانان شهر 
یک جور مراسم سیاسی و مذهبی است. شکلی از مشارکت سیاسی که به واسطه آن 
مردم در کنار نمادهایی از واحد سیاسی، تعلق و وفاداری خود به شهر - در مقام واحد 
سیاسی - را اعلام می کنند. در این یادداشت تلاش می کنم حضور مردم در آیین بدرقه 
پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی را از این چشم انداز سیاسی مورد بررسی قرار دهم.

دولت و مسأله آیین های ملی و مذهبی  ■
چیزهای زیادی درباره دولت، به  عنوان صورت غالب از واحد سیاسی در جهان 
امروز می توان گفت؛ از جمله اینکه دولت نظام تخصیص آمرانه ارزش هاست، یا اینکه 
دولت نهادی است که حق انحصاری استفاده از زور مشروع برای آن پیش بینی شده 
است اما این  همه چیزی نیست که درباره دولت می شود گفت. دولت هنوز چیزی 
بیش از همه اینهاست. من اینطور فکر می کنم که هر تعریفی از دولت بر بنیانی 
استوار شده است که نمی شود آن را بدرستی از طریق زبان بازنمایی کرد. بنیانی که 
معمولا خود را در دقایق خاصی از تاریخ یک ملت نشان می دهد. دقایق خاصی که 
در هرکدام از آنها وجهی از هم پیوندی خاصی که بنیان دولت را تشکیل داده است 
آش��کار می شود. این رخدادها عموما چیزی بیش از مراسم رسمی هستند. یعنی 
چیزی بیشتر از صرف بزرگداشت رسمی رویدادها یا آیین های رسمی به  حساب 
می آیند. این دسته از رویدادها معمولا خودشان به ظهور آیین ها و مراسم جدیدی 
در تاریخ یک ملت منتهی می شوند. موضوع شهادت و مراسم تشییع پیکر سردار 
شهید قاسم سلیمانی از این دقایق است؛ دقایقی تاریخی که امکان جدیدی را برای 
گردهمایی مردم در قالب اعضای یک واحد سیاسی مشترک به وجود آورده است.

مراسم آیینی و ظهور مای مشترک ■
عادت داریم در بحث پیرامون مشارکت سیاسی بر سازوکارهای نهادی از مشارکت در 
تعیین مجریان و خط مشی های سیاسی جدید متمرکز می شویم. این بیشتر به این خاطر 
است که روندهای نهادی از مشارکت سیاسی را می شود بر اساس داده های ریاضی مورد 
سنجش قرار داده و مبنایی عددی برای تفاسیر و تحلیل های بعدی فراهم کرد. با وجود 
این هنوز چیزی بیش از این داده های عددی هستند که در مطالعات مشارکت سیاسی 
باید به آن توجه کرد؛ موضوع مهمی که معمولا در این زمینه مغفول مانده است؛ هرچند 
این صورت جدید از بحث درباره مشارکت سیاسی حیثیت بنیادین تری دارد. از این  جهت 
لازم است موضوع حضور و مشارکت افراد ملت در آیین های مذهبی و مراسم مذهبی را به  

عنوان موضوعی که از اهمیت بنیادین برخوردار است در نظر بگیریم.  مشارکت عمومی 
در آیین های مربوط به پاسداشت قهرمانانی مثل سردار سلیمانی، مشارکت عمومی در 
سرنوشت مشترکی است که آحاد ملت خود را در آن سهیم می دانند. در مراسمی مانند این 
صحبت از علایق شخصی یا جزئی افراد مشارکت کننده نیست؛ اینجا از سلیقه موسیقایی، 
دانش سینمایی، سرمایه فرهنگی یا اقتصادی و حتی از علایق و تفاوت نسلی صحبت 
نمی کنیم. در اینجا صرفا مساله تعلق سیاسی به ارزش های مشترکی که بنیان های واحد 
سیاسی را تشکیل داده اند از اهمیت برخوردار است: موضوع گفت وگوی ما عام ترین و 
سیاسی ترین عرصه ممکن از حضور و مشارکت سیاسی است. درست به همین دلیل است 
که می توانیم بگوییم مراسم بدرقه پیکر حاج قاسم سلیمانی یک جور پاسداشت عمومی 
ارزش های مشترک ایرانیان بود. یا به بیان دیگر صحنه ظهور نوعی از مای مشترک در 
عام ترین، فراگیرترین و سیاسی ترین حالت آن بود. در عین  حال می توان آن را به  عنوان 
میدان شکل گیری وحدت سیاسی همه هویت های جزئی در داخل کشور علیه دشمنان 
مشترک و همراستا با دوستان مشترک فهمید. موضوع مهمی که وقتی به میدان منطقه ای 
برگزاری این آیین توجه کنیم، معنای سیاسی مشخص تری پیدا می کند. از این  جهت 
آیین بدرقه پیکر سردار سلیمانی همچنین عرصه ظهور شکلی از دوستی منطقه ای علیه 

دشمنان مشترک ملت های منطقه بوده است.
آیین تکریم و پاسداشت قهرمانان ■

رخدادهایی مانند آیین بدرقه پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی به  عنوان پدیده هایی 
سیاس��ی متضمن ظهور ارزش ها و پیدایش ساحت های مناسب برای تحدید حدود 
دوستان و دشمنان هستند. این موضوعی است که پیش تر در کلام رهبر انقلاب نیز 
وجود داش��ته است. ایش��ان بارها برای بحث درباره مسائل جوانان به موضوع حضور 
آنها در آیین های مذهبی و ملی اش��اره کرده اند و این حضور را معیاری برای تحدید 
دوستی و دشمنی در نظر گرفته اند. بر اساس این روایت، اگر جمهوری اسلامی ایران 
را به  عنوان یک جور دعوت به مجموعه ای از ارزش های سیاسی با سازوکارهای تعیین 
دوست و دشمن در نظر بگیریم؛ آنگاه نفسِ حضور در چنین مراسمی خود به معنای 
آری گویی نس��بت به این دعوت سیاسی خواهد بود. این حضور را می توان به  عنوان 
یک جور لبیک گفتن به فراخوان سیاسی عمومی که در بنیان جمهوری اسلامی ایران 
به  عنوان یک نظام سیاس��ی نهفته اس��ت در نظر گرفت. مساله مهمی که باید به آن 
توجه کرد، این است که این لبیک گویی، یک جور عمل سیاسی وحدت بخش است؛ 
عمل سیاسی وحدت بخشی که می تواند به  عنوان ذخیره ای سیاسی و میراثی تاریخی 
برای نظام جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شود؛ ذخیره ای سیاسی که در بحث 
پیرامون تاب آوری، مشارکت سیاسی، امنیت داخلی و قدرت منطقه ای ایران می تواند 
به موضوعی برای بحث و تحلیل تبدیل شود؛ موضوع مهمی که هر بار تلاش برای زنده 
نگه  داشتن یاد سلیمانی ناگزیر باید با عنایت به آن انجام شود؛ یعنی همزمان حیثیت 
وحدت بخش و متمایزکننده این آیین را در نظر بگیرد. در این شکل از وحدت سیاسی 

مورد نظر، تحدید دوستان و تهدید دشمنان به طور همزمان حاضر و فعال است.

از کنشگری شهید سلیمانی در میدان چه می آموزیم؟بدرقه یا آیین گردهمایی ملت
حمیدملکزاده

پژوهشگراندیشهسیاسی
محسنردادی
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